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  اركان حجيت در انديشه تمدن سازي اسلامي
  * مصطفي جمالي

  علوم اسلامي قمفرهنگستان استاديار 
  

  چكيده
مفهوم تمدن در سايه  ادبيات قرآني درسايه واژگان قرآني امت ، مدينه ، بلد معنا پيدا مـي كنـد و لـذا                        

يه آن، تمـامي    تمدن به معناي شكل گيري امتي با هويت واحد و جهتگيري واحدي اسـت كـه در سـا                  
از طرفي تمدن سازي اسلامي به معنـاي سـاماندهي همـه      .عرصه هاي حيات اجتماعي شكل مي گيرد        

. باشـد   شئون حيات اجتماعي بر پايه معارف وحياني و اقامه سبك زندگي اسلامي در جهان اسلام مـي                
د و اركـان    باش ـ  لذا اساس شكل گيري انديشه تمدني ، جريان اسلاميت و حجيت در اين انديـشه مـي                

تعبـد بـه معنـاي ايمـان بـه      . باشـد  مي» مندي ، تفاهم و كارآمدي عيني     تعبد ، قاعده  «حجيت عبارت از    
مندي بـه معنـاي روش منـد          جامعيت دين اسلام و عزم بر حاكميت وحي بر همه شئون حيات، قاعده            

ي نـسبت بـه انديـشه       بودن انديشه در نسبت دادن آن به منابع دين، تفاهم به معناي ايجاد تفاهم عقلائ              
تمدن اسلامي در بين انديشمندان جهان اسلام، داشتن كارآمدي عيني به معناي ارائه معادلات تغييـر و                 
تصرف در پديدهاي اجتماعي و طبيعي در راستاي ايجاد بستر بندگي خدا  و داشتن ظرفيت مقابله بـا                   

كارآمد به جوامع اسلامي متناسب بـا       انديشه تمدني كفر پيچيده دنياي امروز و امكان ارائه نسخه هاي            
  .باشد اقتضائات اجتماعي ، جغرافيائي هرجامعه در حوزه اقامه تمدن اسلامي مي

        
   .مندي، تفاهم، كارآمدي تمدن اسلامي ، حجيت ، تعبد، قاعده :واژگان كليدي

......................................................................................................................... 
  5/2/1398:   تاريخ پذيرش1/11/1397: تاريخ دريافت

  )mo.jamali313@gmail.com: نويسنده مسئول( *
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  مقدمه
به يك هژموني   انقلاب اسلامي در عصري پا به عرصه وجود گذاشت كه گفتمان تجدد و مدرنيته،               

هداف خود در پي همـاهنگي همـه       امروز بدل گشته بود و مبتني بر مباني، اصول و ا           منازع در دنياي  بلا
تمدن ليبرال دمكراسي، صورت تمدني جديدي است كه تفاوت جوهري          . هاي حيات بشري بود    عرصه

  . با صورت بندهاي تمدني در تاريخ گذشته بشريت دارد
تمدني خود در ابعـاد     » علوم، ساختارها و محصولات   «آور خود به توليد      اين تمدن با شتاب سرسام    

مبتنـي بـر مبـاني اساسـي همچـون اومانيـسم و سكولاريـسم            » سياسي، فرهنگي و اقتـصادي    «مختلف  
تنها در مغرب زمـين   نه پرداخت و تا آنجا پيشرفت كه به تمدني بلامنازع در دنياي امروز بدل گرديد و     

ها و دستاوردهاي تمدني  تمدن تاريخ بشري در پي ساخت جهاني مبتني بر ارزش  بلكه با داعيه آخرين     
امـا هنـوز عمـر چنـدين و چنـد سـاله آن              .  سازي را قرار داد    خود برآمد و در دستور كار خود جهاني       

خال آشكار گرديد و بـشريت تـشنة    و خط نگذشته بود كه تعارضهاي دروني و بيروني اين تمدن خوش    
بـي يافـت كـه    برده و خود را در منجلا  به سراب بودن اين تمدن خيالي پي به خوبي معنويت و كرامت    

  . يافت راه گريزي از آن نمي
انقلاب اسلامي در يك نگاه، پاسخي است به نياز بشر امـروز، بـشريت تحقيـر شـده در فرهنـگ                     

بياء الهـي در    ن كه محصول تلاش ا    -هاي انساني   مي در زماني رخ داد كه تمام ارزش       انقلاب اسلا . تجدد
پرستي شعار محوري اديان الهي مورد هجمـة تمـدن           رنگ باخته و توحيد و خدا      -باشد  طول تاريخ مي  

  .مادي قرار گرفته بود
و نشر جهاني آن شعار انقلاب اسلامي است و اين چيزي نيـست جـز نيـاز                 » تمدن اسلامي «ايجاد  
  .بشر امروز
و ارزش برتـر شـكل      هنگـامي يـك انديـشه       گيـرد و     سازي در يك فرآيند تاريخي شكل مي        تمدن

  . گيرد كه پايبند به تمام لوازم تمدني خود باشد تمدني به خود مي
 مطرح كردن شعارهايي همچون دهي تمدن اسلامي است، انقلاب اسلامي، اولين گام در شكلبروز 

تغييـر ادبيـات     المللـي و   در عرصه جهاني و بين    ... دفاع از كرامت انسان، عدالت اجتماعي، معنويت و         
 اينها  همه... كردن واژگاني همچون مبارزه با ظلم و جور، مستضعف و مستكبر و             سياسي حاكم و وارد   

دهـد، امـا همـه ايـن تحـولات و تغييـرات در                ها و تمايلات اجتماعي مي     خبر از تغيير نظام حساسيت    
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د علوم و نـرم افزارهـاي   تمايلات اجتماعي اولين گام در تحقق تمدن اسلامي است، اما گام بعدي تولي    
  . تمدني متناسب با تغيير تمايلات و گرايشات اجتماعي مبتني بر انديشه ناب اسلامي  است

هاي فرهنگي    ها، پايه   اگر انقلاب اسلامي نتواند متناسب با اهداف و شعارهاي سياسي خود، انديشه           
د به تحقق تمدن اسلامي در عرصه  تواند امي   و نرم افزارهاي خود را توليد و بازسازي كند، هيچگاه نمي          

  . جهاني داشته باشد
آنچه در اين ميان مهم است از يك طرف  توجه به الزامـات سـاخت تمـدن اسـلامي متناسـب بـا              

مي باشد و اين بدين معناسـت  » اسلامي«اقتضائات دنياي امروز است واز طرفي اين تمدن مقيد به قيد          
به ديگر سخن مي بايست نسبت      .  بنيان هاي ديني شكل بگيرد     كه  بايد اين تمدن مبتني بر انديشه ها و         

خوبي جريـان حجيـت در تمـامي          تمامي ابعاد اين تمدن با معارف بلند اسلام ناب مشخص گردد و به            
البته پر واضح است كه جريان حجيت در تمـامي شـئون       . هاي تمدني قابل مشاهده و رصد باشد        سازه

باشد  ارفي به دين و  رجوع مستقيم به منابع در همه شئون تمدن نميالمعيك تمدن به معناي نگاه دائره 
خوبي بايد مفهوم حجيت و اركان آن در تمدن اسلامي تعريف گردد و الزامات آن در مهندسي                   بلكه به 

  .  تمدن اسلامي تبيين گردد

   چيستي تمدن اسلامي -1
ير، دچار تحول مفهومي نيز شده مفهومي بديع و نسبتاً جديد است و در طول سده هاي اخ» تمدن«
 و در عصر روشنگري پديد آمد، هر چند واقعيـت آن از گذشـته               18اصولاً اين اصطلاح از قرن      . است

، متعلّق  »Civilis«از كلمه لاتيني    » Civilization«با اين توجه تمدن در لغت برگردان      . موجود بوده است  
        يوناني هاي باستان با ايـن كلمـه نـشان مـي                    .  مشتق شده است  » شهرمند«يعني  » civis«به كلمه   

. دادند كه شهر را مجموعه اي از نهادها و روابط اجتماعي مي دانند كه شكل برتري از زنـدگي اسـت                    
در ترجمه فارسي اين واژه از اصطلاح تمدن  و البته در قالب لغـت               ) 256، ص   1368ويل دورانت ،    (

اخذ شده است كـه بـه معنـاي اقامـت           » مدن«در زبان عربي از     » تمدن«كلمه  .عربي استفاده شده است     
در فرهنگ هـاي   ) 1766،ص  2 ،ج   1374لوئيس معلوف ،    .(كردن و پيدا كردن اخلاق شهرنشينان است      

به معناي شهرنشين شدن، به اخلاق و آداب شهريان خوگرفتن، همكاري افراد يك             » تمدن«فارسي نيز   
 ،ص  1371محمـد معـين ،      .(يني، سياسي و مانند آن آمـده اسـت        جامعه در امور اجتماعي، اقتصادي، د     

. در ترجمه اين اصطلاح استفاده كرده انـد       » الحضاره«و البته عربها متفاوت از ايراني ها از كلمه          )1139
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ايـن نـام    . الحضاره در لغت از حضر بر وزن قعد است و الحاضره در مقابل الباديـه اخـذ شـده اسـت                    
اند و    باديه نشينان چادر نشين در يك منطقه حضور يافته و مسكن گزيده           گذاري از آن جهت است كه       

  )197ص  ،6 ج،ق1410ابن منظور، (.ابن منظور نيز حضر را خلاف بدو دانسته است .اند قرار يافته
انديـشمندان  . هاي گوناگوني روبرو هستيم    اما در باب معناي اصطلاحي تمدن با رويكردها و تلقي         

كلمـه  : ادوارد تـايلور مـي نويـسد      . هيت تمدن و فرهنگ را به يك معنا مي دانند         مغرب زمين بيشتر ما   
تمدن يا فرهنگ به مفهوم وسيع كلمه كه مردم شناسان به كار مي برند تركيب پيچيده اي شامل علوم ،                    
اعتقادات و هنرها ، اخلاق و قوانين و آداب و رسوم و عادات و اعمال ديگري است كه بوسيله انسان                    

اما برخي با تفاوت گذاشتن بـين تمـدن و          ) 112، ص 1381آشوري،  .( آيد معه خود به دست مي    در جا 
فرهنگ ،  تمدن را شامل فرهنگ و البته فرهنگ را روح تمدن مي داننـد و تمـدن را صـورت معنـائي                        
فرهنگ  مي دانند يعني فرهنگ شامل همه عقايد و آفرينش هاي انساني مربوط به اسطوره ، دين ، هنر            

 جوليـوس، . (ادبيات ميشود و تمدن شامل حوزه خلاقيت انساني مـرتبط بـه فنـاوري و علـم اسـت                  و  
عين تفكيك فرهنـگ و تمـدن، تمـدن را مجموعـه              مالك ابن نبي متفكر الجزايري در     ) 267، ص 1376

اي فراهم مـي سـازد كـه هـر فـردي از               عوامل معنوي و مادي مي داندكه زمينه را براي جامعه به گونه           
بن نبـي،  . (مند شود   و بسترهاي اجتماعي ضروري براي پيشرفت، بهره        آن بتواند از همه وسايل      اعضاي  

: را ايـن گونـه تعريـف مـي كنـد          » تمدن«علّامه محمدتقي جعفري هم با نگاهي عام          ) 50م، ص 1988
اي تمدن تشكّل هماهنگ انسان ها در حيات معقول با روابط عادلانه و اشتراك همه افراد و گـروه ه ـ                  «

 ،5، ج   1359جعفـري،   ( ».ها در همه ابعاد مثبـت اسـت        جامعه در پيشبرد اهداف مادي و معنوي انسان       
. دانند  هاي سخت مي     فني و جنبه   و بالاخره برخي تمدن را منحصر به سازوكارههاي عيني و         ) 161ص  

  )41ص  ،1381 آشوري،(
از واژه هـاي متـرادف آن همچـون         اما در ادبيات و منابع ديني اگر چه واژه تمدن نيامده است امـا               

مدينه ، بلَد ،ملك ، دارالايمان در مقابل دارالكفر، حاكميت و امت ، ملك عظيم و ملك كبيـر در قـرآن                      
 بر اساس معارف ديني و ويژگي هاي آن لازم  لذا براي شناخت دقيق مفهوم تمدن. استفاده شده است

خـوبي بـه ابعـاد مختلـف ايـن            ه اين بررسـي بـه     است به اين اصطلاحات قرآني توجه نمود تا در ساي         
  .اصطلاح دست يافت و با ادبيات ديني اين اصطلاح را منحل در ادبيات ديني كنيم 

به معناي شهر يا ( واژه هم معنا     اولين دقت در باب تفاوت كاربرد اين سه       : مدينه، بلد و قريه   )  الف
ژه به يك معنا استعمال شده اند ولـي در اكثـر   اگر چه در مواردي اين سه وا. باشد   در قرآن مي  ) روستا
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موارد  در مواردي كه سخن از بيان شهر منظم و داراي صفات خوب انساني و محل حـضور پيـامبران                     
الهي و مؤمنان است از واژه هاي بلاد و مدينه استفاده مي شود و برعكس آنجا كه  صحبت از هلاكت                     

به » بلد الامين«كاربرد تعبير   .  كلمة قريه استفاده شده است       اي است از      اقوام و ارسال رسولان به منطقه     
« : هاي آغازين بعثت نازل شده و خداوند به آن قسم خورده اسـت                تين  برمي گردد كه در سال        3آيه  

واذ «: اند، عباراتي به همين مفاد اشاره دارند در آياتي ديگر كه پس از اين نازل شده    . » وهذا البلد الامين  
بقـره،  (» هيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بـاالله واليـوم الآخـر               قال ابرا 

  )126آيه
و لوُطاً آتَيناه حكْماً و عِلْماً و نَجيناه مِـنَ          «در مقابل در برخي از آيات  از واژه قريه استفاده شده است                

جا كه صحبت از گذشـته مردمـي اسـت كـه فاسـد                اين) 74انبياء، آيه . (»... كانتَ تَعملُ الْخَبائثِ    الْقَرْيةِ الَّتي 
  .بودند و انجام خبائث در اين آيه به آنان نسبت داده شده، قريه اطلاق كرده است

) 13يـاس، آيـه   (»و اضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاء ها المرسـلون          «: فرمايد  يا در سورة يس ابتدا مي     
) 20ياس،آيـه .(»قصي المدينة رجل يسعي قال يا قـوم اتبعـوا المرسـلين           و جاء من ا   «: سپس مي فرمايد  

ايمان است، از مكان آنان به قريه ياد شده و در  چون در آيه اول صحبت از ارسال رسول براي مردم بي       
كند سخن گفته، به آن مكـان مدينـه           آيه دوم چون از آمدن يك انسان مؤمن كه در آن مكان زندگي مي             

مانند همين نسبت در سـوره كهـف هـم آمـده اسـت، در               ) 9،ص254مصطفوي، ج   .(اطلاق شده است  
اي رسيدند كه مردم از پذيرايي اين دو ولي خدا سر باز زدند، لذا                جا كه موسي و همراهش به منطقه        آن

ما أَهلَهـا فَـأبَوا أنَْ      فَانْطَلقَا حتَّـى إذِا أَتَيـا أَهـلَ قَرْيـةٍ اسـتَطْع           «: در قرآن از آن مكان، تعبير به روستا شده است         
آن دو در همين روستا ديواري ديدند كه در حـال خـراب شـدن بـودن؛ لـذا                 ) 77كهف، آيه (»..يضَيفوُهم

در چند آيه بعد وقتي به فلسفه تعمير ديـوار اشـاره           . بدون هيچ چشم داشتي آن ديوار را اصلاح كردند        
جا ساكن بوده، لـذا تعبيـر قـرآن تغييـر             ر آن شود كلام درباره پدر مؤمن و صالح دو پسر است كه د             مي

و أَما الْجِدار فَكانَ لِغُلامينِ يتيمينِ فيِ الْمدينةَِ و كانَ          «: فرمايد  كند و مي    كرده و از همان منطقه به شهر ياد مي        
كهـف،  .(»...و يستَخْرجِا كَنزَهما رحمةً مِـنْ ربـك       تَحتهَ كَنْزٌ لَهما و كانَ أبَوهما صالِحاً فأَرَاد ربك أنَْ يبلغُا أشَُدهما             

در زيرش گنجى بود، از آنِ پسران، پدرشـان         . اما ديوار از آنِ دو پسر يتيم از مردم اين شهر بود           ) 82آيه
و مـن   . دو به حد رشد رسند و گنج خود را بيرون آرنـد             خواست آن   پروردگار تو مى  . مردى صالح بود  
  .رحمت پروردگارت بود. ل خود نكردماين كار را به مي

باشد واژه امت است تـا جـائي          واژه ديگري كه در تبيين مفهوم تمدن بسيار راهگشا مي         : امت  ) ب
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 65  كريم  قرآن در  واژه امت. كه برخي معتقدند اصلاً بايد به جاي واژه تمدن از اين واژه استفاده گردد
 امـا در    .) 313/بقـره (» كان النـاس امـة واحـدة فبعـث االله النبيـين            «.  است   آمده   مفرد يا جمع     صورت  بار به 

ابـن  ( .باشد   مي يقْصد،  قَصد مرادف   يؤُم،  اَمبايد گفت كه از لحاظ لغوي از ريشه         » امت«خصوص مفهوم   
بــر مــادر نيــز بــدان جهــت اســت كــه كــودك در زمينــه » اُم«طــلاق ا)  22، ص12 ، ج 1410منظــور،
بـه  » امـت «امـا در اصـطلاح      . كنـد   هاي خود يا به جهـت احـساس آرامـش او را قـصد مـي                 نيازمندي
. گردد كه هدف و مقصد واحدي آنان را گرد هم جمـع نمـوده باشـد    ها اطلاق مي اي از انسان  مجموعه

  : ند ازبرخي از ويژگي هاي امت در قرآن عبارت
» هـا   امـت «امت بر مدار عقيده شكل مي گيرد و لذا مرز آن نه جغرافيايي و بلكه  مـرز ميـان                     : اولاً  

اند، امت واحده اسلامي      همه آنان كه بر محور توحيد، نبوت و معاد متمركز گشته          . مرزي عقيدتي است  
   بـالحق    منذرين و أنـزل معهـم الكتـاب         النـاس امة واحدة فبعث اللهّ النبيين مبشرين و         كان«. دهند  را تشكيل مي  

بر همين اساس ساموئل هانتيگتون با محوريـت قـرار    )  312بقره، آيه (» ... بين النّاس فيما اختلفو فيه      ليحكم
بندي قابل تـوجهي از نـسبت       در انديشه عقيدتي و سياسي مسلمانان،به تقسيم      »امت«دادن مفهوم كليدي  

هـا و   برخـورد تــمدن  «اشاره مي كند  و در كتاب خـود بــا عــنوان  جـامعه مسلمانان با ساير جوامع،     
ي دينـي و تنظـيم روابـط          دين اسلام با طـرح جامعـه      « : نويسد   باره مي   در اين » جهاني   نـظم  بـازسازي

بندي نويني را در جوامع بشري به وجود آورد و آن را بـه دو                 اجتماعي براساس قوانين آسماني، تقسيم    
   بـدون  - امـت اسـلام    بنـدي،    اين دسته   در .بندي كرد   دسته » الحرب  دار« و » الإسلام  دار « ي  بخش عمده 

قرار گرفتـه و غيـر مـسلمانان در          »دار الإسلام «  در بخش  -هاي جغرافيايي و نژادي     بندي  سيملحاظ تـق 
   و اعتقاد اسلام يا عدم ايمان بندي،ايمان و اعتقاد به دين   در اين طبقه    لذا معيار اصلي  .»دار الحرب «بخش
بندي از منظر معارف قرآني درست نيست در          البته اين تقسيم  )  224،ص  1378هانتينگون،  (». است  بدان

مقابل دار الاسلام ، دارالكفر است و اسلام هم دين توحيدي همه اديان الهي است و بناي اسلام هم بر                    
  .ابله با كفار عنود استحرب نيست بلكه اصل بر دعوت با جدال احسن است و جهاد آخرين راه مق

در ادبيات قرآني انبياء مـدار      . امت بر مدار امام شكل مي گيرد و امام هم از ريشه امت است               : ثانياً  
 و هـم لا       بالقـسط    لكل امة رسول فإذا جاء رسولهم قـضي بيـنهم           و«. شكل دهي و هدايت امت ها مي باشند         

  )74يونس، آيه(» يظلمون
ـرآني اهـميت قابل توجهي دارد زنـدگي افـراد در جمـع و جامعـه  اسـت و                آنچه از منظر ق   : ثالثاً  

  شدند و تعاليم آنـان نـاظر       مبعوث مي   هاي مردمي و جوامع انساني      نيز براي هدايت گروه   )ع(اصلاً انبياء 



  
اركان حجيت در انديشه تمدن سازي اسلامي

 

  
 

107

 بوده است و حتي تهذيب فردي آنها در شعاع تهذيب اجتماعي معنـا   ها  انسان بـه بعد اجتماعي زندگي   
) ع(لذا  انبياء    . مي كند زيرا فرد در بستر جامعه رشد مي كند و انسانها بر يكديگرتاثير مي گذارند               پيدا  

اند كه زندگي اجتماعي و جوامع انساني را براي زيست بهتـر اعـضاي                 داشته  تعاليم خود سـعي بر اين    
 اصـلاحي يـا     اي صـالح تـأمين شـود چراكـه تـأثير            آن،اصلاح كنند تـا سـعادت فردي در بستر جامعه       

 كرد و اين بـدان سـبب    توان تشكيك    كه در آن كمتر مي       است  انحرافي جامعه بر اعـضاي خـود امـري     
شـود و فـرد از آن    است كه چون زندگي انسان در كـنار هـمنوعان خود و در جامعه خود سـپري مـي          

هـاي اجــتماعي،      ن اجتمـاعي و ســازما       برخي نهادهاي اجتماعي از قبيل خانواده، طبقـه          در  جهت كه 
ــأثير عميــق جامعــه و آداب و رســوم  ــرار دارد و در صــورت اصــلاح  عــضويت دارد تـــحت ت  آن ق

  .شود  مي  تأمين جامعه،صلاح و سعادت اعضاي آن نيز
» امـت اســلامي   «هاي  بر همين اساس در قرآن  امر به معروف و نهي از منكر يكي ديگر از ويژگي                

 كـه امت اسلامي بـه ايـن          صـورتي  مت اسلامي است ؛يعني در     رستگاري ا   شمرده مي شود كه موجب    
هـا و      و ضـدارزش   ها رايج خواهد شـد      و معروف   ها  ارزش  جامعه،   اجتماعي عمل كنند در     ي   وظيفه  دو

   آنــجا   آيـد و از     اي سالم به وجود مـي      در نتيجه جـامعه  .منكرات، فرصت شيوع و رواج،نخواهد داشت     
 و در   افـراد شـده    اصلاح و رستگاري  موجب  گذارد در نهايت     مي   عميق   تـأثير  ودكه جامعه بر افراد خ ـ   

 و يأمرون بــالمعروف و يــنهون عــن     و لتـكن مـنكم أمة يدعون إلي الخير      «رسد    كل،جامعه به رستگاري مي   
  )401آل عمران، آيه(»   هم المفلحون  و اولئك المنكر

باشد كه متناسب با آن به آرمان هاي خود دسـت         مه خاصي مي  هر امتي داراي مناسك و برنا     : رابعاً  
و مهمترين آرمـان امـت اسـلامي اجتنـاب از           ) 76حج، آيه (»  ناسكوه  لكل أمة جعلنا منسكاهم   «كند   پيدا مي 

بنـابراين از   ) 63نحل، آيه (» .. لقد بعثنا في كـلّ امـة رسولا أن اعبدوا اللهّ و اجتنبوا الطاغوت             و«طاغوت است   
 عمده انساني و  هاي توان فهميد كه در هر مكاني كـه گـروه       آيات در كنار آيات ديـگر مـي        اين  مجموع
 براي آنـان و ابـلاغ       ارسال رسـل « شد؛  گرفت و زندگي اجتماعي برقرار مي        مي   شـكل   انـساني  جـوامع

دن جــامعه در  دار كـر  ي زنـدگي اجتمـاعي بـراي آنـان و جهـت       مسير و برنامـه      و تعيين   رسالت الهي 
هاي جاريه الهيـدر ميـان جوامـع        ها، سنت  و آزادي و رهايي از طاغوت        خدا  راسـتاي توحيد و عبادت   

هاي   قرآن  پيرامون امت اسلامي ويژگي     البته در ) 73 ، ص  10، ج 1373طباطبايي،( ».انـساني بـوده است  
  .ديگري همچون امت وسط بودن و واحده بودن  ذكر شده است
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  اسلامي تعريف تمدن 
در پرتو مباحث قرآني فوق و متناسب با پيچيدگي تمدن ها در عصر حاضر مي توان تعريف جامع          

  :تمدن اسلامي را در غالب  ويژگي هاي زير اينگونه برشمارد
اي مي تواند شكل تمدني به خود بگيـرد كـه    تمدن با امت تعريف مي شود يعني تنها انديشه        ) الف

ي را شكل دهد امتي كه هويت واحد و  جهتگيري واحدي داشته باشند تا               بتواند حول انديشه خود امت    
  .در سايه آن بتواند تمامي عرصه هاي حيات اجتماعي خود را ساماندهي كنند

همچنين با توجه به مفهوم امت مي توان به اين ويژگي ديگـر توجـه نمـود كـه يـك انديـشه                   ) ب
يعنـي كĤرامـدي    . شكل دهد تا شكل تمدني پيدا كند        تمدني بايد به منصه ظهور عيني برسد و امتي را           

  .باشد عيني از لوازم يك تمدن مي
هـاي   اي از پديـده    وقتـي پديـده   . باشـد   مهمترين ويژگي در مفهوم تمدن، پذيرش اجتماعي مي       ) ج

اجتماعي شكل تمدني پيدا كرده و ماندگار مي شود كه به پذيرش اجتماعي برسـد و شـايد توجـه بـه                
 كه برخي فرهنگ و تمدن را به يك معنـا گرفتـه انـد و حـال اينكـه ايـن ويژگـي در             همين معنا است  

فرهنگ هم يافت مي شود و اصلاً تفاوت مفهوم فرهنگ با باورها و ارزش ها ـ كه برخـي فرهنـگ را    
به اين دو مقوله تعريف مي كنند ـ در اين است كه باور ها و ارزش هاي را مي توان فرهنگ ناميد كـه   

 اجتماعي رسيده باشند و البته پذيرش دليل بر حقانيت نيست و چه بسا بـاوري نادرسـت و           به پذيرش 
  )7،ج1379حسيني الهاشمي ، . (يا خرافه اي در يك جامعه فرهنگ شود

. باشـد     عنصر مهم ديگر در مفهوم تمدن ، توجه به مفهوم مديريت و رهبري در يك تمدن مـي                 ) د
در زيارت جامعه كبيره در اوصاف     .  در بلد امام ركن بلد است        آنچنانكه در مفهوم بلد و تمدن گذشت      

و يا در قرآن هر امتي      ) شيخ عباس قمي ، مفاتيح الجنان     (» وساسه العباد و اركان البلاد    .. « ده است   مامام آ 
يونس، (»  و هم لا يظلمون      بالقسط  لكل امة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم       «بر مدار رسول شكل مي گيرد       

با توجه به اين ويژگي شايد بتوان ترجمه  اين اصطلاح در ادبيات مغرب زمينيان را مـرتبط بـا                    ) 74هآي
نگاه فلسفه تاريخي آنان دانست كه با نگاه خطي به تاريخ معتقدند كه توسعه حيات بشر پـس از طـي                     

ي در برخ ـ لـذا . كردن مراحل غارنشيني و شكار به مرحله كشاورزي و سپس شهرنشيني رسيده است 
مقابل اين نگاه اينگونه بيان مي كنند كه تمدن  لزوماً به معناي شهرنشيني نيست، بلكـه انـسان متمـدن                     

در واقع، شهرنشيني معلول تمدن بـوده اسـت، نـه           . انساني است كه وارد مرحله شهرنشيني شده است       
رنشيني، تمدن را به شهر جزو تمدن است، نه اينكه شه: بر همين  اساس جان برنال مي گويد       . علت آن 
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اما بنا بر معارف شيعي و مبتني بر فلسفه تـاريخ شـيعي             ) 86،ص  1380جان برنال،   .(وجود آورده باشد  
گرفته و با نبي و امـام ادامـه پيـدا     عالم با نبي و خليفه خدا آغاز گرديده و جامعه و تمدن از ابتدا شكل     

، تمدن الهي در حال گستردگي و پيچيـدگي     كرده و با امام هم ختم خواهد شد هرچند در مسير تكامل           
  .باشد مخصوص خود مي

مولفه ديگري كه در باب تعريف تمدن بايد بدان توجه نمود توجـه بـه عنـصر اراده در مفهـوم                     ) ه
هـاي   باشـد كـه حـول اراده        تمدن است و شايد بتوان گفت تمدن،  تعين نظام اراده هاي اجتماعي مـي              

إنَِّ اللهَّ لا يغَيِّـرُ     « باشد كه تمدن ها را شكل مي دهند           ها مي  لذا اين اراده  . گيرد اولياء تمدن ساز شكل مي    
عالم تجـدد و تمـدن مـادي    : توان گفت مي بر همين اساس) 11رعد، آيه(» ما بِقَومٍ حتىّ يغَيِّروا ما بأَِنفسُِهمِ  

 .ا تعيـين كننـد    امروز محصول تركيب و فشردگي اراده هايي است كه ميخواهند سمت وسوي تاريخ ر             
درحقيقت عالمَ تجدد برآيند ارادههاي ظاهر و پيدايي است كه بـا همـاهنگي نـسبي توانـسته درمـسير           

بـر  .توسعه مادي و سكولاريزاسيون، اراده هاي ديگر ملل و تمدنها را به زنجيـر كـشيده وتـسخيركنند                 
باشد چـرا تمـامي     ميهمين اساس مي توان گفت  تمدن تمدن  بر تمامي مولفه هاي اجتماعي گسترده   

  . عناصر تمدني محصول اراده بشري و قوه خلاق او مي باشند
ها محدود بـه مرزهـاي       ها بر خلاف حكومت     ويژگي ديگر در مفهوم تمدن  اين است كه تمدن         ) و

هـا    ني و ارزش  هـا، مبـا    ها عقيدتي و تفاوت آنهـا بـه تفـاوت در آرمـان             باشند بلكه مرز تمدن    ملي نمي 
لذا گسترة يك تمدن به مراتب بيشتر از يك حكومت و يا حتي يك فرهنـگ خـاص         .كند بازگشت مي 

  .تر از عمر حيات اجتماعي و يك جامعه خاص را دارد باشد و بالطبع عمر طولاني مي
نكته آخر در مفهوم تمدن اسلامي آنست كه اسلاميت يك تمدن هم از حيث جريان مـشيت و                   ) ح

لهي  و هم از حيث بنا شدن تمـامي اركـان و شـئون تمـدن بـر اسـاس                     اراده  الهي و ارده هاي اولياء ا       
» الإسلام يعلو ولا يعلى عليه «معارف و فقه تمدني وهم از حيث كارآمدي و ايجاد علو براي امت اسلامي               

به عبارت ديگر تحقق اسلاميت يك تمدن هم به وجـود ايمـان هـاي               . و توسعه بندگي تامين مي شود     
هاي اسلامي   دانشان به امام امت و هم به وجود فقه جامع اسلام و شبكه علوم و          مومنين و تولي تام آن    

و هم به وجود ساختارهاي اجتماعي و الگوها و  برنامه هاي اجتماعي و تحقق سبك زندگي اسـلامي                   
  .باشد وابسته مي

   معناي حجيت و اسلاميت -2
ناي اسلاميت تمدن و كيفيـت احـراز        پس از تبيين معني تمدن اسلامي و اركان آن ، در ادامه به مع             
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صـاحبان ايـدة تمـدن اسـلامي معتقـد بـه اصـول،              . شودحجيت در ساخت تمدن اسلامي پرداخته مي      
باشندكه بر پايه اين اصول و ارزش ها مي توان بنيـان تمـدني    هاي ثابت و پايه در دين اسلام مي     ارزش

بر اين اساس دين جامع اسلام . تي كرد را بر اساس آن طراحي و فرايند ساخت آن را ولايت و سرپرس
كنـد و يـا بـه ماشـين امـضاء           هاي كلي در هدايت انسان و جامعه بسنده نمـي           گيري  تنها به ارائه جهت   
گردد، بلكه دين اسلام، ديني حداكثري است و شامل مجموعه          هاي غيرالهي بدل نمي     محصولات تمدن 

هـاي ذهنـي تـا نـوع         از حوزه انديـشه   . پوشاند هاي حيات بشر را مي     هايي است كه همه عرصه     هدايت
هاي نفساني تاسرپرستي و هدايت انسان در عينيت و واقعيـت اجتمـاع، همـه را                 ها و گرايش   وابستگي

  .كند مي دين سرپرستي
. تمامي فقه در تمام زوايـاي زنـدگي بـشريت اسـت            حكومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي      «

ه در برخورد با تمـام معـضلات اجتمـاعي و سياسـي و نظـامي و                 عملي فق  حكومت، نشان دهنده جنبه   
 امام خمينـي،  (» .فقه، تئوري واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است             . است فرهنگي

  ) 98،ص 21، ج1379
به عبارت ديگر از آنجا كه ميان تمامي شئون حيات فرد و جامعه، ارتباطي محكم و پايـدار برقـرار      

دهد و   كرد كه دين فقط بخشي از اين شئون را در فرد يا جامعه پوشش مي               توان چنين بيان    نمي است و 
اين تلقـي، افـزون بـر       . كند واحكام بخشي ديگر را به خود انسان واگذاشته است           احكام آن را بيان مي    

 بـه   شناسد، گويي درك و شناخت صحيحي ازجامعه و انـسان           ظرفيت موجود دين اسلام را نمي       اينكه
ويژه در اين دوران ندارد؛ دوراني كه مديريت وسرپرستي همه شئون زندگي در الگوي جامع و طـرح                  

جانبه براي حيـات افـراد جامعـه         اي همه  گيرد وحكومتي موفق است كه بتواند توسعه       كامل صورت مي  
  .خود رقم زند

نظر گرفتـه شـود و      در   هاي وجودي انسان و جامعه     دهد كه همه جنبه    هدايت حقيقي زماني رخ مي    
بنـابراين، ممكـن نيـست كـه ديـن فقـط            . ريزي شـده باشـد     هاي تكاملي انسان، برنامه    براي همه جنبه  

  .ها رهبري كند اي از زندگي انسان را بدون در نظرگرفتن ديگر جنبه عرصه
شودكه در شئون مختلف حاضر شود و دست انـسان را            تر نمايان مي   گاه بيش  چهره زيباي دين آن   «
  ) 76،ص 1381جوادي آملي،(» . د و او را به منزل مقصود ومطلوب رهنمون شودبگير
به ايـن معنـا كـه آيـا     . معناي قلمرو دين همانا تحديد حدود و تعيين مرزهاي ره آورد انبياء است          «

لاقي، وظائف حقـوقي و بيـان حـد و تعزيـر     ارمغان پيامبران فقط تعيين تكاليف عبادي، دستورهاي اخ   
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مختلف از تكليف و حقوق است و دربارة مسائل علمي و جهـان شـناختي و فنـون سياسـي، نظـامي،                      
اقتصادي جامعه شناسي و مانند آن مبنائي ندارد، يا آن كه ديـن مجموعـة وظـائف و اصـول علمـي و                       

 همـراه داشـته و حـداكثر پيـام را آورده            هاي مورد نياز بشر را به       ها و دانش  عملي است كه همه ارزش    
هـاي مـستعد را بـه تحـصيل         نـسان است؟ دين نه تنها تشويق به فراگيري علم را عهده دار اسـت، و ا              

نمايد بلكه ـ علاوه بر آن خطوط كلـي بـسياري از علـوم را ارئـه كـرده و       هاي علمي ترغيب مي كمال
جـوادي  (» .ي و ماننـد آن را تعلـيم داده اسـت   هاي تجربي، صنعتي، نظـام مباني جامع بسياري از دانش 

  )196ص  ،1381 آملي،
البته در باب اين نگرش به دين و نحوه جريان آن در سازههاي تمدني توجه به چند نكته زير لازم               

  :است
شود  ـ دين اسلام، مجموعه معارفي است كه تنها به حوزه شريعت، احكام و تكاليف منحصر نمي            1

ها، احكام و عقايد ديني بيـرون         گردد كه مربوط به حيات انساني ارزش        هايي مي  بلكه شامل تمام حوزه   
در دو حـوزه روابـط فـردي و         » توصيفي، ارزشي، تكليفـي   «كننده احكام     باشد، لذا دين اسلام تبيين    مي

  .اجتماعي است
ند در توان باشند و مي هاي جاوداني مي    ـ معارف اسلام اعم از قرآن و سنت، داراي احكام و ارزش           2

هر شرايط متحول و گوناگون زمانه، سرپرستي و هدايت بشر را به عهده بگيرند و احكـام متناسـب را                    
البته در باب نحوه برخورد اسلام با شرايط زمان و مكـان نبايـد تنهـا بـه تطبيـق ديـن بـه         . عرضه كنند 

 است كه تحـول     اقتضائات تحول و توسعه عصر حاضر بسنده نمود زيرا مشكل اصلي اين نگاه در اين              
دانند تا آنجا كه بـه        در واقعيت اجتماعي را مستلزم تغيير و تجديدنظر در شريعت و اخلاق اسلامي مي             

فـشاري بـر اصـول      همچنين نبايـد بـا پا     . گردد  هاي حيات انساني منجر مي      حذف دين از تمامي صحنه    
ز و صـحنه مـديريت      هـاي ثابـت را در دنيـاي امـرو            توان حضور احكام و ارزش     واحكام ثابت اسلام،  

گونه كه با دفـاع عالمانـه    گرايي جمع كرد بدين گرايي و توسعه بايد ميان اصول. اجتماعي منتفي دانست 
هاي و احكام اسلامي و دور داشتن آنها از دو خطـر جهـل و خرافـه از يـك سـو و                    از اصول و ارزش   

ريزي دقيق به     داخته و با برنامه   سازي پر   التفاط و انحراف از سوي ديگر، بر اساس اين احكام به شرايط           
  .هاي اسلامي در عرصه حيات فردي و اجتماعي حركت نمود سمت تحقق اصول و ارزش

 ـ بايد توجه داشت كه دين اسلام يك نظام و يـك سيـستم جـامع بـراي اداره حيـات فـردي و        3
 تكليفي و ارزشي در     اعم از احكام توصيفي،   (ها ارائه داده است، يعني تمام احكام اسلام         اجتماعي انسان 
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باشـند كـه ايـن نظـام معـارف اهـداف        مند مطـرح مـي   روي هم بصورت نظام  ) دو حوزه فرد و جامعه    
 شـكل   - كه همانا توحيـد در پرسـتش اسـت         -كنند و همه در يك جهت خاص        بال مي مشخصي را دن  

ر چـه در ظـاهر   اند، كه اين نظام معارف اسلام هيچ شباهتي با ديگر نظام معارف بشري ندارد، اگ    گرفته
 .هايي در نظر آيد شباهت

 ـ براي تحقق عيني احكام نوراني اسلامي تنها دستيابي به ساحت نظام معارف وحقايق اسـلامي   4
هـاي اسـلامي جهـت تبـديل      كند بلكه علاوه بر نظام معارف بايد انديـشه، علـوم و دانـش     كفايت نمي 

. اي اجرايي، مبتني بر نظام معارف، توليد گردد       ه  ها و برنامه    به كميات، شاخصه  ) احكام اسلامي (كيفيات
 .توضيح اين نكته در بخش چهارم مقاله خواهد آمد

   اركان حجيت در انديشه تمدني-3
پس از تبيين معناي اسلاميت و حجيت در انديشه تمـدني ، در ادامـه بـه اركـان حجيـت انديـشه                       

احراز اسلاميت  : و نكته مهم لازم است اولاً     البته قبل تبين اين اركان توجه به د       . شودتمدني پرداخته مي  
و حجيت انديشه تمدني به تعبير فلسفي مقول به تشكيك است ، يعني اگر چه معارف بلنـد قرآنـي و                     

باشند اما همواره فهم مجتهدانـه از       روايات ناظر به هدايت كل جوامع بشري در تمامي ادوار تاريخ مي           
تر مي گردد اما با نسان  و با پيچيده تر شدن حيات انساني كامل  اين منابع متناسب با بلوغ فهم و تولي ا        

اين همه مي توان به  اصولي حاكم بر فرآيند تكامل انديشه ديني تا حد استخراج انديشه تمدني اسلام                   
  .اشاره نمود

. ن قوام بخش اين اجتهاد رهنمون شد      خوبي مي توان به اركا      با مطالعه سيره اجتهادي شيعي به     : ثانياً
در اجتهاد شيعي تنها ظرفيت عقلي مجتهد در مواجهه بـا منـابع حـضور نـدارد بلكـه فتـواي مجتهـد                       

باشد مجتهـد در بعـد روحـي، بـا تهـذيب روحـي و                 محصول تقوم سه بعد روحي ، ذهني و عيني مي         
اخلاقي و تقويت ايمان خود به وحي و با توسل به محضر منابع شـرفياب مـي شـود و نـه بـه قـصد                          

و يا تحميل نظرات خود به منابع و بلكه با ايمان به جامعيت ديـن و راه گـشايي آن در حـل                       بازيگري  
سراغ قواعد عقلي و عقلايـي رفتـه و بـا اسـتفراق             ) صفت روحي (معضلات بشري و با وسواس زياد       

 البته فعل استنباط بعد از استنباط     . وسع از  همه ظرفيت عقلاني خود در استنباط حكم استفاده مي كند              
اوليه تمام نمي گرددو بلكه در گام آخر مجتهد فتواي خود را به آزمون عيني مي برد يعني هم از يـك                      

( طرف نظر ديگر مجتهدان و ارزيابي آنها را نسبت به فتواي خود جهت بالندگي فتوا جويا مي گـردد                    
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كارآمدي (  كند و از طرف ديگر تاثير فتوا در حل مشكلات عيني زندگي را مشاهده مي             ) تفاهم عقلايي 
و درصورت ناكارآمدي فتوا متوجه به ضعف در استنباط خود مي گردد چرا كه ايمـان دارد كـه                   ) عيني

دين و منابع ديني به جهت خطا ناپذير بودن آنها ، در هدايت بشر كارآمد مي باشند و اين ناكارآمـدي                     
  . برگشت به ضعف در فهم از منابع دارد

اسلام هم لازم است متناسب با اين لايه از انديشه اين چهار ركـن     حال در مهندسي انديشه تمدني      
  .   حجيت بازخواني گردد 

   تعبد - 1- 3
 انديـشه و عقلانيـت تمـدني    اولين ركن احراز حجيت در انديشه تمدني ، مربوط به روح حاكم بر 

ه باشـد بلك ـ    پرواضح است كه حركت عقلاني انسان حركتي بـي جهـت و بـي اقتـضاء نمـي                 . باشد  مي
عقلانيت آدمي در بستر تعلاقات روحي انسان حركت مي كند و هرچند همواره با يك تعامل دوسويه                 

امـا بـا ايـن همـه بايـد توجـه توجـه داشـت كـه                  . به اصلاح تعلقات روحي انساني هـم مـي پـردازد          
ي بـه   باشد و اين ادعا با مطالعه تاريخ      گيري هر تمدني مي    تغييرتمايلات اجتماعي خاستگاه اوليه  شكل     

هـا و    به تعبير ديگر نقطه عزيمت تحول تمـدني، تغييـر در تمـايلات، عاطفـه              . خوبي قابل اثبات است   
گيري يـك    باشد و به تعبير ماكس وبر اين اخلاق اجتماعي است كه پايه شكل             زيباشناسي اجتماعي مي  

  )62، ص 1374ماكس وبر، . (گردد تمدن مي
دا با تغيير تمايلات و حس زيباشناسي مردمان آن ديار          بينيم كه غرب مدرن هم ابت      بر اين اساس مي   

شاعر و نويـسنده    » بوكاچيو«و  » پترارك«ويل دورانت،   . گردد بر مدار دنياپرستي و تلذذ از دنيا آغاز مي        
هر چه هست از حدود اواسط قـرن        «. نامد ايتاليايي قرن چهاردهم را نخستين انسانهاي عصر مدرن مي        

آيـد كـه    دبي اي در برخي شهرهاي ايتاليا بـه ويـژه فلـورانس پديـد مـي     چهاردهم نهضت فرهنگي ـ ا 
ها و علايق و تعلقات قـرون وسـطائي    حكايتگر ظهور تدريجي بشر جديدي بود كه كه ديگر دلبستگي       

» .ديگر اين بشر علاقمند به افق ناسوتي حيات و زندگي سوداگرانه و منش سودجويانه اسـت               . نداشت
  )86،ص 1382زرشناس، (

نسان نطفة مدرنيته در رنسانس با اين ميل محوري، يعنـي دنيـاگرايي و روي گردانـي از انـدك              بدي
ها و احساسات در     شود و لذا اين تغيير در تمايلات، عاطفه        هاي ميراث معنوي تفكر غربي بسته مي       مايه

ي مغرب زمين، به دنبال خود علوم و تكنولـوژي مـدرن را بـه همـراه آورد و تمـدني بـه قامـت مـاد                         



  
  )3پياپي  (1398بهار و تابستان ، 1، شماره 2، دوره تمدن نوين اسلاميمطالعات بنيادين دوفصلنامه 

 

  
 

114

داري، اخلاق پروتستاني است، اخلاقـي       به عبارت ديگر به تعبير ماكس وبر روح نظام سرمايه         . سازد مي
  ) 54،ص1374ماكس وبر، . (جويي و كسب درآمد بيشتر با روحيه خوشگذراني و ميل به ثروت

در مقابل تمدن هاي مادي و الحادي، پايه اساسي شكل گيري تمدن اسـلامي، تـسليم و تعبـد بـه                     
بر فطرت الهي با درك شهودي خود و با هدايت  انساني كه مبتني . باشد تگاه ربوبي حضرت حق ميدس

ديگر به عجز    هاي عالم واقعيت و ازسوي     سو به عظمت الهي، عظمت خلقت او و پيچيدگي         الهي ازيك 
كنـد و سـعادت خـود را در ايـن         خود در اين عالم واقف گردد، اراده خود را تسليم حضرت حق مـي             

انديـشه و عقلانيـت چنـين        1.ش او بشنود و با پـاي اوحركـت كنـد          بيند كه با چشم او ببيند، با گو        يم
  .انساني مسير بسط خداپرستي را در حيات فردي و اجتماعي او فراهم مي كند

بنابراين باطن تعبد به وحي، تسليم اراده انسان به اراده الهي و تولي تام به ولايـت حـضرت حـق                     
دهـي ادراكـات     معني دلدادگي تمام به كلمـات نـوراني وحـي در شـكل             د به وحي به   است و ظاهر تعب   

دنبال آن است كه همه ادراكـات        در سايه چنين تعبدي، شخص مؤمن و طالب حقيقت به         . انساني است 
ها زمينه پرستش الهي را در  آن خود را بر مدار كلمات نوراني وحي بازسازي و هماهنگ كند و براساس

هاي حيات خود فراهم نمايد و در اين راه جهد بليغ و سعي وافر داشته باشد و اسـتفراق                    تمامي حوزه 
در طي هزاران سال گذشته، در دسـتوركار فقيهـان و           ) تعبد به وحي  (رعايت همين شاخصه    . وسع كند 

البته اين تعبد به وحي خود محور شـگل گيـري نظـام تمـايلات               . مجتهدان فقه شيعي قرارگرفته است    
محبت به ديگران ، از سر عشق بـه انـسان هـاي             .  مبدا شكل دهي به اخلاق تمدني مي گردد        تمدني و 

ديگر احترام گذاشتن ، تواضع و خلوص بالاي انساني و ميل به از خـود و مـال خـود گذشـتن در راه                
 همه اينها نشان از شكل گيري زيباشناسـي الهـي و  نظـام تمـايلات               ..... اعتلاي مكتب ، ايثار ، انفاق و      

......................................................................................................................... 
عبـداالله   عن ابي : در حديث قرب نوافل كه با سندهاى معتبر در منابع حديثى شيعه و اهل سنت روايت شده، آمده است                  .  1
 حتـي   ما تحبب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضه عليه و انه ليتحبب الي بالنافلـه               : قال االله ) ص(االله قال رسول : قال) ع(

احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به، و يده التي يـبطش بهـا و رجلـه                            
اظهـار  : روايت كـرده كـه خداونـد فرمـود    ) ص(از پيامبر) ع(التي يمشي بها اذا دعاني اجبته و اذا سألني اعطيته؛ امام صادق    

آيـد تـا     سوي محبت مـن مـي      تر از آنچه واجب كردم بر او، و او با نوافل به            داشتنيدوستي نكرد بنده من به چيزي دوست        
شـنود و بينـايي او    گـاه كـه مـي    باشم آن اينكه من نيز او را دوست بدارم؛ پس هنگامي كه او را دوست بدارم شنوايي او مي            

زند و پـاي او      گاه كه ضربه مي    باشم آن  و مي گويد و دست ا    گاه كه سخن مي    باشم آن  بيند و زبان او مي     گاه كه مي   باشم آن  مي
دهـم   كنم و اگر از من درخواست كند، به او مـي           كه به درگاه من دعا كند، اجابت مي        رود، هنگامي  گاه كه راه مي    باشم آن  مي

  ).352، ص 2كليني ، اصول كافي، ج (
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ناب انساني بر مدار حب به خدا و اولياء الهي دارد كه تفاوت جوهري با نظام تمايلات دنياي مدرن بر           
باشد و در بستر همين زيباشناسي و تعبد به وحي عقلانيت تمدني              مدار حب به دنيا و خود پرستي مي       

  .  خود را حفظ كندو انديشه تمدني تكامل پيدا كرده و مي تواند در مقابل انديشه هاي مادي خلوص 

  مندي   قاعده- 2- 3
دومين ركـن اساسـي دراحـراز اسـلاميت و حجيـت در انديـشه تمـدني توجـه بـه روش منـدي                        

منـدي بـدين      قاعـده . باشـد   مـي ) قرآن و روايات  (مندي در نسبت دادن انديشه ها به منابع ديني            وقاعده
را با معارف دين بصورت منطقي      هاي انديشه تمدني نسبت خود        معناست كه بايد تمامي سطوح و لايه      

همچنين نيايد با معارف دين بازيگري صورت بگيرد و از دين . و نه سليقه اي و يا درويشي تمام كنند   
به ديگر سخن بايد در باب . استفاده ابزاري در راه توجيه انديشه هاي وارداتي و الحادي صورت بگيرد           

ه شيوه مجتهدانه عمل كرد و از روش هـاي انحرافـي            توليد انديشه تمدني و نسبت دادن آن به اسلام ب         
در ... )قبض و بسط ، هرمنوتيـك و      ( و روش هاي احرافي جديد    ...) قياس ، استحسان و تاويل و     (قديم

  .فهم دين پرهيز كرد
  :البته در باب روش اجتهادي بايد به نكات زير توجه داشت

براي احراز حجيت و اسلاميت تمـامي       باشد كه     حفظ اسلاميت انديشه تمدني بدين معنا نمي      ) الف
هاي اسلامي بايد مـستقيماً بـه منـابع رجـوع كـرده و               هاي انديشه تمدني و يا تمامي علوم و دانش          لايه

هاي مختلف علـوم و      ر واضح است كه جريان دين در حوزه       پاسخ مسائل را در آنها دنبال كنيم؛ بلكه پ        
مدن مادي با    در ت  به عنوان مثال  . باشداي خاص مي  ههاي مختلف در عرصه تمدن اسلامي به گون        دانش

باشند و جريان ماديت و الحـاد از علـوم           بندي خاصي را دارا مي      باشيم كه طبقه    شبكه علومي مواجه مي   
. گردد  علوم انساني و تجربي حاكم مي     هاي ديگر     گردد وسپس بر لايه   هاي مادي شروع مي    پايه و فلسفه  

ني و پيش فرض به يكديگر ارتباط پيدا مي كنند و دركل اين مباني و               به ديگر سخن علوم از طريق مبا      
مبادي الحادي و مادي است  كه در محتواي علوم و دانش هاي تمدن مـادي مغـرب زمـين جـاري و                       

در مقابل هم در انديشه تمدن اسلامي هم بايد شبكه علوم بـر مـدار مبـاني توحيـدي                   . گرددساري مي 
  .  اساس مباني و مبادي و پيش فرض هاي اسلامي بازتوليد گردنندگرفته و تمامي علوم بر  شكل
 به انديشه تمدن اشت كه در باب دستيابيدمبتني بر نكته پيشين بايد به اين نكته اساسي توجه           ) ب

 بايد فقاهـت و بـه       نباط بسنده كرد بلكه در گام نخست      هاي موجود است   توان به روش    اسلامي تنها نمي  
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، د را در حـد اسـتنباط الهيـات تمـدني    رتقاء كمي و كيفي پيدا كرده و ظرفيت خـو دنبال آن فقه شيعه ا  
بـالا  ... ) نظام حقوقي، نظام اقتصادي، نظام فرهنگي و نظام سياسي و   (اخلاق تمدني و  نظامات تمدني       

هـاي نـاب اسـلامي در علـوم كـاربردي و              بعدي روش و قواعد جريـان  انديـشه         ببرد و سپس درگام   
  .خوبي مشخص گردد ه جامعه بهالگوهاي ادار

   تفاهم - 3- 3
سومين شاخص احراز اسلاميت و حجيت انديشه تمدني، ايجاد تفـاهم نخبگـاني نـسبت بـه ايـن                   

  . باشد انديشه مي
توان سخن از شكل گيري تمدن گفت كه تمدن   اب مفهوم تمدن بيان شد هنگامي مي      نانكه در ب  آنچ

د مثلاً سبك زندگي تمـدني اگـر بـه پـذيرش اجتمـاعي              با تمامي اركان خود به پذيرش اجتماعي برس       
در باب انديشه تمدني هم بايد اين انديشه بـه پـذيرش اجتمـاعي    . گرددبرسد سبك زندگي تمدني مي    

برسد و البته پرواضح است كه سطوح انديشه متفـاوت اسـت و انديـشه هـاي بنيـادي يـك تمـدن و                        
لذا مي بينيم كه در سيره      . اهم نخبگاني مومنان برسد   مخصوصاً احراز اسلاميت انديشه تمدني بايد به تف       

هاي علميه همواره مجتهد با برقراري درس هاي خارج و عرضه فهم هاي فقيهانه خود               اجتهادي حوزه 
در جمع شاگردان ، صاحب نظران و مجتهدين ديگر، به جرح و تعديل فهم خود پرداخته و بـر قـوت                     

 علم هم همواره به دنبال عرضه نظريه اي جديد ، براي صـاحب              البته در جهان  . افزايد  انديشه خود مي  
نظريه كرسي نظريه پردازي برپا شده و او مي باست از نظريه خود در مقابل نقدهاي وارده دفاع كـرده                    

  .گردداين نظريه تبديل به قانون علمي مي) ركن بعدي حجيت(و البته پس از اثبات كارآمدي خود 
باشد كـه توليـد انديـشه وعلـم           توجه به اين امر مهم بسيار ضروري مي       در باب انديشه تمدني هم      

 .باشـد  باشد و لازمه اجتماعي بودن ، شكل گيري تفاهم اجتماعي حول آن انديشه مي             ذاتاً اجتماعي مي  
ي متخـصص بـاز       الاذهاني جامعـه    به ديگر سخن مشروعيت علمي به پذيرش اجتماعي و مقبوليت بين          

چراكـه  ي علمي نيز هست       بودن نظريه   قبوليت اجتماعي، تأييد ضمني بر عقلاني       البته تحقق م  . گردد  مي
   .رسند ي علمي به تفاهم و توافق مي ي علمي با قواعد عقلاني مشترك نسبت به يك نظريه جامعه

  كارآمدي - 4- 3
آخرين ركن در احراز اسلاميت و حجيت در انديشه تمدني نـاظر بـه بعـد عينـي انديـشه تمـدني             

مندي و تفاهم شكل بگيرد  عني انديشه تمدني علاوه بر اينكه بايد بر اساس جريانئ تعبد، قاعدهاست؛ ي 
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كند تا   بايد بتواند كارآمدي عيني هم داشته باشد و امكان نفوذ و تصرفاتي را در عالم واقعيت ايجاد مي                 
 ـ               اسـاس   بـرهمين . ددر سايه اين تصرفات عيني، بستر بندگي و حيات مؤمنانه به بهترين شكل فراهم آي

اي ديني، ولو ظاهراً منسوب به كلمات وحي، نتواند معضلات فرد يا جامعه اسلامي را حل                 اگر انديشه 
گردد كه مـدرِك چنـين       خص مي وضوح مش  نمايد و پايگاه هماهنگي در حركت فرد و جامعه بشود، به          

مندي آن نائل    م معارف ديني و نظام    بايد به فه   كه گونه آن   از دين به خطا رفته است و نتوانسته        اي  انديشه
شود؛ چراكه براساس مباني اعتقادي، اسلام دين خاتم و جـامعي اسـت كـه بـراي رشـد و سرپرسـتي                      

هاي متفاوت، بهترين نسخه عمل را ارائه  جانبه فرد و جامعه در تمامي ادوار تاريخ و براي وضعيت همه
  . دهد مي

ايي مدنيتي ديني و تمدن اسلامي است و سـعي در اشـاعه             بنابراين اگر انقلاب اسلامي به دنبال برپ      
آن در جهان دارد، تحقق اين آرمان بزرگ به معناي ساخت و تصرفات مومنانه در عالم انساني و عـالم           

باشد همچنانكه كفر پيچيده دنياي امروز در همه ساحت هاي حيات انساني تصرف الحادي                طبيعت مي 
  . خود بستر زيست دنياپرستانه را در عالم فراهم نموده استكرده و به پشتوانه علوم كاربردي 

البته در باب تصرف مؤمنانه و كارآمدي عيني هم بايد به اين نكته اساسي توجه نمـود كـه قـدرت                 
تصرف انقلاب اسلامي بايد فراتر و حداقل قابل مقايسه با تمدن غرب ـ بـه عنـوان محـيط پيرامـوني      

آمدي تمدن اسلامي بايد فراتر از كارآمدي تمدن غرب باشد؛ وگرنـه  به عبارت ديگر كار. خود ـ باشد 
  . شود همانگونه كه بيان شد امكان تأثيرگذاري بر محيط و اشاعه دين ناممكن مي

بـه عقيـده ايـن    . البته شايد برخي از انديـشمندان چنـين خـصوصيتي را از اسـاس مـذموم بداننـد         
 دستاوردهاي عظيم تكنولوژيك بـه همـراه داشـت،          مهمترين نقطه عزيمت علم جديد، كه     «انديشمندان

ميل به استيلا و تسلط بر طبيعت بود كه اين خود ناشي از مباني جديدي بود كه در غرب پا گرفـت و                       
بـشر جديـد، انـساني      «). 107،ص  1381نـصيري،   (»انجاميـد ) اومانيسم(به ظهور مذهب اصالت انسان      

رايش مهم شده كه بايد حتماً آنها را ارضـا كنـد و معنـي               ها ب   هايي دارد و آنچنان اين ميل       است كه ميل  
حال اگر نظام طبيعيِ عالم نتوانـست جـواب آن          . داند  ها نمي   زندگي را جز در جواب گويي به اين ميل        

، 1388طاهرزاده،  (» .هاي او گردد    دهد تا مطابق ميل     ها را بدهد، آنقدر نظام طبيعي عالم را تغيير مي           ميل
س ميل به تصرف در عالم ناشي از تفسير جديد از انسان در تمدن جديد اسـت و                  بنابراين اسا ) 41ص

همين اثر گذاري سبب شده است كه نياز به علمي داشته باشيم كه خواهان سلطه جهاني باشد و البتـه                    
  ) 128، ص 1379نصر، . (تا حدود زيادي به آن نائل گشته است
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باشد زيـرا تـصرف در عـالم حتمـاً            صحيح نمي اما به نظر مي رسد چنين ادعايي به صورت مطلق           
ملازم با انانيت نيست و اين استدلال كه هر جا به دنبال تصرف هستيم، هدف و غايت ما لذت جـويي    

غـرب مـدرن در     . اي براي تمدن غرب صدق كرده است        است امري ناتمام است؛ هر چند چنين جمله       
ذت جويى در اين تمدن را بايـد در همـين           حقيقت تمدني مادي است و منشأ و ريشه انانيت نفس و ل           

طبيعتاً چنين تمدني وقتي به سمت تصرف در عالم ميرود،          . خصيصه مادي نگري به عالم جستجو كرد      
. تصرفات خاصي را نيز مدنظر دارد و به دنبال رفع محدوديتهاي انسان غربي در تمتـع از عـالم اسـت                    

ضابطه  ي بي علم مدرن مورد نظر است همانا سلطه» استيلاجويي اومانيستي«يعني آنچه كه تحت عنوان   
و نامشروع و نفسانيت مدارانه و استكباري بشر اومانيست است كه ريـشه در تعريـف خودبنيادانـه از                   

هـا و خـود را        ي انسان با طبيعت، بـا ديگـر انـسان           در ساحت تفكر اومانيستي، رابطه    . عالم و آدم دارد   
ي بهيميت و نفسانيت مداري بر رابطه گردد و           ايد تا مانع سيطره   نم  شريعت تنظيم، تعيين و محدود نمي     

به همين دليـل تعريفـي كـه از علـم بـه             . بخش رابطه را حفظ نمايد      چارچوب و جوهر و جهت كمال     
عنوان ابزار تحقق استيلاي نفساني مطرح است، اساساً پيوندي بيمارگونه ما بين علم جديـد و قـدرت                  

عمارگرانه، ابزاري، سلطه جويانه، نامشروع، غيراخلاقي و مخـرب روابـط مـا    آيد كه ماهيتاً است     پديد مي 
امـا ايـن نكتـه بـه     . باشـد  ي محيط زيست و طبيعت مي كننده بين آدميان با خود و يا با طبيعت و ويران        

بلكه تصرف الهي در  عالم امكان دارد همچنانكه         . معني عدواني بودن هر گونه تصرفي در عالم نيست        
ياء با تصرف در محيط پيراموني خود و ايجاد جامعه االهي در صدد ايجاد بستر خداپرسـتي و                  تمامي انب 

  . اقامه توحيد بودند
بنابراين به دليل تحقق انديشه توحيدي و هم به دليل مبارزه با كفر پيچيـده دنيـاي امـروز، جريـان       

. ه توحيـدي باشـد    هـاي حيـات بـر مـدار انديـش         بايست به دنبال هماهنگي تمامي عرصـه      حق هم مي  
ها در راسـتاي    ها هم تنها در سايه هماهنگي معادلات تغيير در تمامي پديده          هماهنگي در تمامي عرصه   

تـرين شـكل آن بـين         ديگر صحنه دنياي امروز صحنه درگيري تمدني در كلان          عبارت  به. باشدواحد مي 
و اگـر تمـدن مـادي       . اردتمدن الهي و تمدن مادي است كه ريشه در درگيري تاريخي نور و ظلمت د              

امروز يعني تمدن ليبرال دمكراس به دنبال تصرف در همه روابط عالم و ايجـاد نظـم نـوين در جهـان                      
بايست به يك مـدل تـصرف       باشد در مقابل جريان حق و جريان تمدن نوين اسلامي هم مي             امروز مي 

دسـت پيـدا كنـد و       هاي مختلـف حيـات انـساني        هاي تصرف در عرصه   شامل و حاكم بر تمامي مدل     
باشـد    استعلاي خود را بر نظام كفر جهاني به اثبات برساند و اين به معناي كارآمدي انديشه تمدني مي                 

  . باشد  كه از اركان حجيت انديشه تمدني مي



  
اركان حجيت در انديشه تمدن سازي اسلامي
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  گيري نتيجه
اي كـه ديـن در    گونـه  تمدن اسلامي به معناي بناكردن مدنيتي جامع بر پايه معارف اسلامي است به         

، سـاختارها و محـصولات      ي گردد و تمـامي اركـان آن از علـوم          ن اين تمدن جاري و سار     تمامي شئو 
گرفتـه و بـه       تمدني گرفته تا سبك زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي مبتني بر فرهنـگ ديـن شـكل                

ها يا اركـان  احـراز حجيـت و          حال جهت تحقق اين مهم لازم است شاخص       .  برسد پذيرش اجتماعي 
ئه معياري تركيبي چهار شـاخص تعبـد،        در اين مقاله با ارا    . خوبي تبيين گردد     به ت چنين تمدني  اسلامي
تعبد به وحي به معني دلدادگي تمـام بـه كلمـات نـوراني              . ، تفاهم و كارآمدي طرح گرديد     مندي  قاعده

وحي در بناكردن تمدن جديد و باور به جامعيت دين اسلام و احتراز از التقاطي فكر كردن و بازيگري                   
هاي انديشه تمدني بايـد نـسبت         معنا كه تمامي سطوح و لايه      مندي بدين   قاعده. باشد  رف دين مي  عابا م 

خود را با معارف دين بصورت منطقي و روشمند تمام كند و به ديگر معناي مجتهدانه در نـسبت دادن         
آمـدي بـه    تفاهم به معناي اجماع نخبگاني پيرامون انديـشه تمـدني و كار           . تمدن با اسلام برخورد شود    

معناي امكان قدرت تصرف انديشه تمدني و برخورد فعال در درگيري تمدني با تمدن الحادي و مادي                
  . باشد دنياي امروز مي
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